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مارکــو در کنــار نهــر آب دوید. ظهــر بــود و خیابان های 

باریــک »ونیز« شــلوغ بودند.

 ۲۴ شهریور ۶۳۳ هجری خورشیدی
تولد مارکوپولو

او از کنــار دریانوردان و فروشــندگان خیابانی، گدایانی 

بــا لباس هــای نامرتــب و خانم هایــی بــا لباس هــای 

شــیک گذشت.

ســرانجام، او به بندر بزرگ شــهر رســید. یک کشــتی به 

می آمد. اســکله  سمت 

افراد زیادی برای اســتقبال از کشــتی جمع شده بودند. 

مارکــو به ســمت جلو حرکــت کرد. ضربــان قلبش را در 

ســینه اش احســاس کــرد. تمــام عمرش منتظــر این 

بود! لحظه 

دو مــرد از کشــتی پیاده شــدند و برای جمعیت دســت 

تــکان دادند. آنها شــبیه هــم بودند، بــا چهره های برنزه 

و لباس های خاصی که باید از کشــور دوری آمده باشــد.

یکــی از آنها مارکو را در میــان جمعیت دید و لبخندی زد. 

جلو دوید و پســر پانــزده ســاله را از روی زمین بلند کرد. 

»تــو باید پســر من باشــی، مارکو! من خیلی خوشــحالم 

که بالاخره تــو را دیدم!«

مارکــو او را در آغــوش گرفت. او ســال ها آرزوی ملاقات 

با پدرش را داشــت!

آن شــب، پدرش »نیکولو« و عمویش »مافئو« ماجراهای 

خــود را بــه او گفتند. آنهــا مدت ها پیش، قبــل از تولد 

مارکــو، به یک ســفر تجاری دور و طولانــی رفته بودند.

»تا شــهر بزرگ قســطنطنیه هم رفتید؟« پسر با چشمان 
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